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سـمیرا‌منشـادی| ج�ه ای کوچک دارد، امـا فرز 
و چابـک اسـت. تـوپ کـه بـه پـای امیرمحمـد 

جلالی می رسد، بچه ها یک صدا او را »رونالدو»
صـدا می کننـد. درمیـان تشـوی� بچه هـا تـوپ را 

گل می کنـد. تـوپ کـه بـه تـور دروازه می چسـبد، بـه 
کنـار زمیـن می آیـد تـا بـا او چنـد کلامـی صحبـت کنیـم.

امیرمحمد سیزده سال دارد و امسال کلاس پنجم درس 
می خواند. او از آن عش� فوتبال هاست و آینده اش را در این 

رشـته دنبـال می کنـد. آرزو دارد نـه در  سـطح  کشـوری، بلکـه م�ـل 
رونالـدو در تیم هـای اروپایـی سـطح یک بـازی کنـد. امیرمحمد به 

همراه باشـگاه مهاجران توانسـته شـهریور امسـال مقام 
اول رشته فوتبال در سومین دوره مسابقات کاپ نوین 

نوبـاوگان شهرسـتان مشـهد را به دسـت بیـاورد.

از چه زمانی بازی فوتبال را شروع کردی؟�●○
از دو سال قبل به طور جدی شروع کردم. اما از همان 

چهار یا پن� سالگی از تلویزیون فوتبال می دیدم 
و عاشق این رشته شدم.

پـدر یـا بـرادرت هـم فوتبـال �●○
می کننـد؟ بـازی 

علاقه شـان زیـاد نیسـت و مثـل مـن 
فوتبـال را دوسـت ندارنـد؛ بـه همین 
خاطر اوایل، علاقه ام از سمت خانواده  
جـدی گرفته نمی شـد. وقتـی دیدند 
جدی هستم، در کلاس های فوتبال 

�بت نامم کردند.

با چه کسی فوتبال  تمرین می کنی؟�●○
برادرم از من 1۰سـال بزرگ تر اسـت و گاهی با هم بازی می کنیم.
امـا بیشـتر مواقـع تنهایـی فوتبـال بـازی می کنـم. مادرم همیشـه 
می گوید در خانه آپارتمانی توپ بازی نکن. من هم جوراب ها 
را گلولـه می کنـم و به عنوان تـوپ از آن اسـتفاده می کنم.
البتـه بـرای بی صـدا بـازی کـردن کاغذهـای باطلـه را 
هـم مثـل تـوپ گـرد می کنـم و بـا خـودم بـازی می کنـم.
هـر چـه را کـه بشـود به عنـوان تـوپ اسـتفاده کـرد، بـا 

پـا شـوت می کنم.

چه خاطره ای از بازی فوتبال داری؟�●○
آبان امسال مسابقات فوتبال ناحیه۲ آموزش وپرورش 
برگـزار شـد. در بیـن مـدارس ناحیـه، تیـم مـا مقـام اول را 
به دسـت آورد. معلممـان هـم بـه خاطـر تشـویق یـک 
هفته به من مشـق نداد. این یک هفته مشـق ننوشـتن 

لذت بخش تریـن جایـزه ای بـود کـه گرفتـم.

چند ساعت در روز تمرین می کنی؟�●○
تابستان ها ساعت های بیشتری بازی می کنیم.

امـا موقع مدرسـه یـک یا نهایتـا دو سـاعت در زمین 
فنس کشـی بـازی می کنیـم. شـب هاهم، بازی هـای 

تیـم مورد علاقـه ام، ر�ال مادرید را نـگاه می کنم.

دوست داری در چه تیمی بازی کنی؟�●○
آینـده ام را در فوتبـال برنامه ریـزی کـرده ام. الگوهایـم طارمـی و 
رونالدو هستند. آن ها هم با امکانات کم اما با تلاش  و سخت کوشی شان 
بـه بهتریـن تیم هـا راه پیـدا کردنـد. شـب ها خـودم را در لبـاس شـماره 

7ر�ـال مادریـد می بینم.

در محله تان امکانات ورزشی برای فوتبال دارید؟�●○
همیـن یـک فنـس را داریـم و کلـی هـم مشـکل دارد. آسـفالتش خـوب 
نیسـت و پـر از چالـه اسـت. بعضـی از قسـمت های فنـس هـم پـاره شـده 
اسـت. امـا چـاره نداریـم، چون آموزشـگاه یـا زمیـن دیگری نیسـت. باید 
بـا همین مـدارا کنیم. گاهی بچه هـا در حین بازی روی آسـفالت، زمین 

می خورنـد و پـا یـا دستشـان زخمـی می شـود.

کاری �●○ آرزوهایـت رسـیدی، دوسـت داری چـه  بـه  گـر  ا
بدهـی؟ انجـام  محلـه ات  بـرای 

ز جملـه فوتبـال  ا بـرای فعالیت هـای ورزشـی ا زمیـن مناسـبی ر
آمـاده می کنـم تـا بچه هـا لازم نباشـد بـرای تمریـن بـه محله هـای 
دیگـر برونـد. یـک مربـی خـوب بـرای تمرینشـان مـی آورم. لبـاس 
و کفـش مناسـب بـه آن هـا می دهـم. بچه هـای بااسـتعدادی در 
محله مـان هسـتند کـه به خاطـر وضعیـت اقتصادی شـان مجبـور 
بـه تـرک تحصیل یا ترک ورزش می شـوند؛ به آن ها کمـک می کنم 

تـا به آرزویشـان برسـند.

نجمه‌موسـوی‌زاده| هنـوز آن روز پاییـزی را به یـاد دارد؛ روزی که 
بـرای یـک خریـد سـاده از خانـه بیـرون آمـد. خاطـره آن بعـد از 

گذشـت ۲۱سـال، هنـوز در ذهنـش بـه شـیرینی مانـده اسـت.
کن محلـه شـهید بهشـتی، آن زمـان  محدثـه سـلیمانی، سـا
ی کـه از  هفت سـاله بـود؛ کودکـی بازیگـوش و سرشـار از انـرژ
پیچیدگی های جهان اطرافش چیزی نمی دانست، اما آن روز،
مهربانی و کمک دیگران برای همیشه در ذهنش ماندگار شد.

 خرید ٢ شیشه نوشابه پرخاطره�●○
سـر �هـر بـود. هـوا پاییـزی و کمـی سـرد شـده بـود. بنابرایـن محد�ه 
کـت قرمـزش را پوشـید و بـه سـمت بقالـی سـر کوچـه راه افتـاد تا به  ژا
سفارش مادرش دو شیشه نوشابه برای ناهار بخرد. اسکناس هایی 
را کـه مـادر بـه او داده بـود، تـوی مشـتش گرفتـه بـود تـا از دسـتش 
نیفتـد. نوشـابه ها را کـه خریـد بـا احتیـاط قـدم برمی داشـت مبـادا 
شیشـه ها از دسـتش سُـر بخـورد. امـا هنـوز پایـش را از مغـازه بیـرون 

نگذاشـته بـود کـه سُـر خورد.
موزاییک پیاده رو خیس بود. محد�ه که همه حواسـش به 

شیشـه های نوشـابه بود که از دسـتش نیفتد،  سُر خورد و 
شـد آنچـه نبایـد می شـد و او نقـش زمین شـد. خودش 

تعریـف می کنـد: نفهمیـدم چـه شـد؛ فقـط صـدای 
برخورد شیشـه با کف آسفالت را شنیدم و سوزش 

دسـتم را حس کردم.
تکـه ای از شیشـه نوشـابه دسـتش را بریـده و 

خـون باریکـی از زخمـش جـاری شـده بـود.

او بسـیار کوچـک و ریزنقـش بـود. درد، آزارش مـی داد و بغـ� راه 
گلویـش را بسـته بـود. ازطرفـی خجالـت هـم می کشـید کـه در کوچـه 

زمیـن خـورده اسـت.

قا�●○ مهربانی امیرآ
امیرآقـا، صاحـب سبزی فروشـی، بـا دیدن این اتفـاق، فوری دوید و 
جلـو آمـد. از قدیمی هـای محله بـود و همه اهالی او را می شـناختند.

وقتـی محد�ـه را دیـد، او را شـناخت و بـا آرامـش دسـتش را گرفـت و 
به داخل مغازه برد؛«دسـت و صورتم را شسـت. چسـب زخمی روی 
بریدگـی دسـتم گذاشـت و شیشـه های شکسـته جلـو مغـازه را جـارو 
کـرد. یکـی از نوشـابه ها سـالم مانـده بـود. آن را بـه دسـتم داد و کلـی 

سـفارش کـرد کـه نـدوم و آرام راه بـروم. جلـو پایـم را هم نـگاه کنم.»
«ایـن  محد�ـه هنـوز لبخنـد و نـگاه مهربـان امیرآقـا را بـه یـاد دارد؛
حرکـت سـاده او در بچگـی برایـم بسـیار لذت بخـش بـود. وقتـی بـه 
خانـه رسـیدم، ماجـرا را بـرای مـادرم تعریـف کـردم و شـنیدم کـه او 

چقـدر امیرآقـا را دعـا کـرد.»

خاطره ای که همیشه با او ماند�●○
سال ها گذشته و محد�ه حالا  بزرگ  شده است. او هر وقت در کوچه 
و خیابـان زمین خـوردن کودکـی را می بینـد، یـاد خـودش می افتـد 
و فـوری بـرای کمـک پیش قـدم می شـود. او می گویـد: چندسـالی 
اسـت مغـازه امیرآقـا جابه جـا شـده، امـا هروقـت از جلـو مغـازه اش رد 

می شـوم، زیـر لـب دعایـش می کنم.
ایـن تجربـه سـاده بـه محد�ه یـاد داد که یـک کمک کوچـک یا یک 
رفتـار مهربانانـه می توانـد بیشـتر از چیـزی کـه فکـر می کنیـم، در 
ذهـن کسـی باقـی بمانـد. امـروز محد�ـه در زمینـه فرهنگـی 
فعالیت می کند و سعی دارد همان حس احترام و مهربانی 

را در زندگـی روزمره اش به دیگـران منتقل کند.
او می گویـد: شـاید بـرای خیلی هـا پیش پـا افتـاده 
باشـد، اما برای مـن یک تجربه واقعـی و ملموس 
م  د ی کـه همیشـه یـا ؛ چیـز د نـی بـو با ز مهر ا
می آیـد و تأ�یر زیادی در ارتباطـم با اطرافیانم 

داشـته است.

رفتار‌سبزی‌فروش‌محله‌شهید‌بهشتی،‌در‌دل‌محد�ه‌کوچک‌ا�ر‌عمیقی‌داشت
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رونالـدو در تیم هـای اروپایـی سـطح یک بـازی کنـد. امیرمحمد به 
همراه باشـگاه مهاجران توانسـته شـهریور امسـال مقام 

اول رشته فوتبال در سومین دوره مسابقات کاپ نوین 
نوبـاوگان شهرسـتان مشـهد را به دسـت بیـاورد.

از چه زمانی بازی فوتبال را شروع کردی؟
از دو سال قبل به طور جدی شروع کردم. اما از همان 

چهار یا پن� سالگی از تلویزیون فوتبال می دیدم 

پـدر یـا بـرادرت هـم فوتبـال 

علاقه شـان زیـاد نیسـت و مثـل مـن 

با چه کسی فوتبال  تمرین می کنی؟�●○
1۰برادرم از من 1۰برادرم از من 1۰سـال بزرگ تر اسـت و گاهی با هم بازی می کنیم

امـا بیشـتر مواقـع تنهایـی فوتبـال بـازی می کنـم
می گوید در خانه آپارتمانی توپ بازی نکن

را گلولـه می کنـم و به عنوان تـوپ از آن اسـتفاده می کنم
البتـه بـرای بی صـدا بـازی کـردن کاغذهـای باطلـه را 

هـم مثـل تـوپ گـرد می کنـم و بـا خـودم بـازی می کنـم
هـر چـه را کـه بشـود به عنـوان تـوپ اسـتفاده کـرد

پـا شـوت می کنم

چه خاطره ای از بازی فوتبال داری؟�●○
آبان امسال مسابقات فوتبال ناحیه

برگـزار شـد. در بیـن مـدارس ناحیـه
به دسـت آورد

هفته به من مشـق نداد
لذت بخش تریـن جایـزه ای بـود کـه گرفتـم

تلاش‌های‌امیرمحمد‌جلالی‌برای‌فوتبالیست‌شدن‌بی‌وقفه‌ادامه‌دارد
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